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سلام به فردا

انگیزه هــای گونه گونــی در کارند کــه این پدیده 
فرهنگــی و اجتماعــی: «کاربرد نابهنجار و آشــفته 
زبان پارســی در پیوندهــای رســانه ای» را در ایران 
پدید آورده اند و همچنان در می گسترند. یکی از آنها 
گســترش فناوری رسانه  ای اســت. روزگار ما روزگار 
شــتاب اســت، حتا می توانم گفت روزگار آسیمگی 
است. این آسیمگی و شتاب آنچنان در تاروپود منش 
مردمان امروز درتنیده اســت، با زندگانی روزانه شان 
درآمیخته است که آرامش و درنگ را به گونه ای کار 
نکوهیده و ناپسند - حتا گناهی گران- دگرگون کرده 
اســت. همگان در شتابند اما به درســتی نمی دانند 
چرا. این شــتاب به پیوندهای انســانی هم راه برده 
اســت، بر این پیوندها اثر نهاده اســت. از آنجاست 
که کســانی که می خواهنــد با یکدیگــر پیوندی به 
یاری زبان به ویژه از راه دور داشــته باشــند، کسانی 
که رســانه های نو را به کار می گیرند، می کوشــند که 

کمتریــن زمــان را در پیوند و پیام بــه کار ببرند یا به 
سخنی دیگر بیشترین اندیشه را، بیشترین خواسته را، 
در کمترین واژگان بگنجانند. از همین روســت که در 
میان جوانان ایرانی زبانی پدید آمده است که پایه آن 
بر کوتاه نویســی نهاده شده است. یکی از شگردهای 
ادبی و زیباشناختی، کوتاه نویسی و کوتاه گویی است. 
این شیوه حتا گاهی کاربردی ناگزیر در گذشته داشته 
اســت. در روزگاران پیش، پیام را با کبوتر از جایی به 
جایی دیگر می فرســتادند پس می بایســت بیشترین 
ســخن را در کمترین واژگان بگنجانند به گونه ای که 
بتــوان آن واژه ها را بر پاره کاغذی خرد نوشــت و به 
پای کبوتر بســت و آن را گسیل داشــت. توان کبوتر 
آن چنان نبــود که بتوان طوماری بلند را به  این گونه 
فرستاد. ازاین روی شگردی، شیوه ای بسیار کارآمد در 
کوتاه نویسی پدیدار شد. این گونه از بهره بردن از زبان، 
هنری شد هم ارزشمند هم کارآمد. برای نمونه شما 
اگر به کتاب «چهارمقاله» نظامی عروضی بنگرید در 
آن نمونه هایی بســیار نغز، هنری، حتا شگفت آور از 
کوتاهی در ســخن خواهید یافت. اما از ســوی دیگر 
یکی از خاســتگاه های این پدیده دریغ انگیز آن است 
که جوانان ایرانی به بسندگی با زبان پارسی آشنایی 

ندارنــد. گناه هم از آنان نیســت، از شــیوه آموزش 
دبستانی و دبیرستانی است. در این رده های آموزشی، 
آمــوزه زبان پارســی آن ارج و ارزی را کــه می باید 
داشت، دارا نیســت. چون همه ما پارسی زبانیم، گاه 
انگاشــته می شــود که هرکس می تواند این زبان را 
آموزش بدهد. اگر دبیر یا آموزگار زبان و ادب پارسی 
بــه انگیزه ای از کار بازمانده باشــد، هرکس را که در 
دسترس داشــته باشند، می فرســتند تا این درس را 
به عهده بگیرد. این سســتی، این کاســتی همچنان 
می پاید؛ از دبستان و دبیرستان به دانشگاه می رسد؛ 
در سرتاسر زندگانی مایه رنج و آزار و ناتوانی ایرانیان 
می گردد. اگر جوانان ایرانی که بســیار هوشــمندند، 
بهره هوشی شان در رده ای است بالا، به درستی زبان 
پارسی را که یکی از پیشرفته ترین و پویاترین زبان های 
جهان اســت، می آموختند، می توانستند از آن مانند 
نیاکان شــان در کوتاه نویسی بهره ببرند بی آنکه گزند 
و آسیبی بدین زبان شکّرین و شیوا و شگرف برسانند، 
در دام نابهنجاری های زبانی بیفتند. به پاس کوتاهی 
سخن به این دو خاســتگاه در نارسایی و نابهنجاری 
زبان رسانه ای بسنده می کنم؛ بررسی خاستگاه های 

دیگر را به گفتاری دیگر وامی گذارم. 

کاربرد نابهنجار و آشفته زبان پارسی در پیوندهای رسانه ای که ناخوش کند آب استاده بوی 

وضعیــت  � و  همیــن  مدیریــت  «فعــلا 
همیــن اســت. شــما مــردم رأی داده ایــد، 
رئیس جمهــوری و مجلس انتخــاب کردید 
و آنــان نیز وزیر و مدیر انتخــاب کردند؛ پس 
بیخود اعصــاب، روح و روان همدیگر را آزار 

ندهیم، فعلا همین هستیم».
 شاید اگر این نوع دیالوگ را از زبان وزرای 
دولت های نهم یا دهم می شــنیدیم، آنچنان 
درباره گوینده سخن نقدی نبود؛ چراکه مشی 
و روش دولت گذشته، پاسخ گونبودن به مردم 
بود؛ ولی عجب اســت از وزیری که برآمده از 
آرای مردمی اســت، چگونه این ســخن را بر 
آنان روا می دارد؛ به ویژه آنکه وزیر بهداشت، 
در دولــت یازدهــم با اجرای طــرح «تحول 
سلامت»، توانست آبرویی برای دولت بخرد. 
حال وقتــی مــردم دردمند بــرای یافتن 
چنــد قلم داروی بیماری خــاص به این در و 
آن در می زنند و دســت خالی از داروخانه ها 
برمی گردند، ناچارند از سر رنج، درد خود را با 
وزیر در میان بگذارند تا شــاید تشفی خاطری 
بگیرند؛ نه اینکه جناب وزیر برآشــفته بگوید 

همین است که هست! 
نیک می دانیم بخشــی از این نوع گرفتاری 
در حوزه بهداشت ودرمان در حیطه اختیارات 
وزیر بهداشــت نیســت و بــه تحریم ها گره 
خورده؛ اما این را می دانیم که بخش دیگری 
از آنهــا بــه ناتوانــی و بی تدبیــری برخی از 
مسئولان بهداشــت ودرمان برمی گردد که با 
وجود اطــلاع از بازه زمانی آغاز تحریم ها، در 
زمینه تهیــه دارو و مواد اولیه تدابیری جدی 
به عمل نیاوردند. همــان نکته ای که چندی 
قبل یکی از مســئولان ســازمان غذا و دارو بر 
آن صحه گذاشــت. گفته ها درباره درد و رنج 
بیمــاران خــاص و عام بس طولانی اســت؛ 
هرچند انتظار داریم همان طورکه درد ناشــی 
از بیماری هــا را تحمــل می کنیم، مســئولان 
بهداشــت ودرمان به خوبــی کار کنند؛ چون 
بــه آنها رأی داده ایم. ســعدی، علیه الرحمه 

می فرماید: 
«خدایی که از خاک مردم کند
عجب باشد ار مردمی گم کند
ز نعمت نهادن بلندی مجوی

که ناخوش کند آب استاده بوی».
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زیر آسمان شهر

ساختمان تبریزچی در ابتدای خیابان ۱۲ فروردین در مرکز تهران، روزانه از افرادی 
پر و خالی می شــود که به هر علتی در دوره ای از زندگی خود در یکی از دادگاه های 
ایران متهم بوده و تبرئه شــده  و حالا برای دریافت گواهی عدم سوءپیشــینه به این 
ســاختمان دادگســتری ارجاع داده شــده اند. این افراد، برخلاف آنهایی که هیچ گاه 
در هیچ دادگاهــی متهم نبوده اند، نمی توانند از طریــق امکانات دولت الکترونیک 
(پلیس+۱۰) گواهی عدم سوءپیشینه بگیرند. چرا؟ چون پایگاه داده های قوه قضائیه 
و پایگاه داده های پلیس در همین حد به هم متصل شده اند. به بیان دیگر در اتصال 
این دو سیستم قانون صفر و یک بدون گذاشتن هیچ شرطی اجرا می شود: شهروندان 
یا دادگاهی شده اند یا نشده اند. اگر دادگاهی نشده اند، برایشان گواهی صادر می کنیم 
و اگر دادگاهی شــده اند، فارغ از نتیجــه دادگاه باید تا آخر عمر برای دریافت گواهی 
عدم سوءپیشینه به ساختمان تبریزچی مراجعه کنند. در این ساختمان افراد مدارک 
به دســت بین اتاق ها سرگردانند و پشــت در اتاق ها به صف ایستاده اند. اگر بار اولی 
باشد که درخواست گواهی عدم سوءپیشــینه کرده اند، باید به دادگاه یا دادگاه هایی 
در سراسر کشــور که در آنها محاکمه شده اند برگه استعلام را دستی ببرند و جواب 
بیاورند، اما - خداراشــکر- که دفعه های بعد کافی است برگه قبلی را با خود ببرند 
تا از استعلام ها خلاص شوند. در دادگستری هیچ کس جواب قانع کننده ای نمی دهد 
که چرا نتیجه دادگاه ها به پلیس اعلام نمی شــود. اگر قرار نیســت پلیس به پایگاه 
داده تبرئه شدگان دسترسی داشته باشد، چرا اساسا صدور گواهی عدم سوءپیشینه به 
مراکز مربوط به پلیس سپرده شده است؟ مراجعان ساختمان تبریزچی اغلب کسانی 
هســتند که برای انعقاد قرارداد کاری خود یا تمدید آن سالانه و گاهی حتی چندبار 
در سال ساعت هایی از عمر خود را پشت در اتاق های این ساختمان دادگستری دچار 

کاغذبازی اند و امیدوارند که روزی «خدمات الکترونیک» شامل آنان هم بشود. 

در آستانه بازگشایی مدارس هستیم، آمادگی برای مهرماه آن قدر سخت نیست، 
اما تهران شهری شلوغ اســت، پایتخت است، سعی می شود پاکیزه بماند، اما کار 
آسانی نیست. بیشتر کارها به بخش خصوصی سپرده شده است، سطل آشغال ها 
در اکثر مواقع پر است و عده ای در آنها مشغول جست وجو هستند. اگر می خواهیم 
دوچرخه ســواری یا پیاده روی کنیم به سختی ممکن اســت. حتی چند روز پیش 
شایعه ای هم منتشر شد که قرار است بوستان های شهر را هم بفروشند. البته خبر 
خوب امســال زیاد بود؛ هم از پشه های ســفید که تا دهان خود را باز می کردید در 
دهانتان می رفتند، خبری نبود، هم قرار است بالاخره پنج هزار دوچرخه در سطح 
شــهر قرار داده شود تا با آن رفت وآمد شود. قرار اســت هفته آشنایی با تهران از 
۱۴ مهــر با همکاری مدارس و کارخانه ها برپا شــود. الهام فخاری، نماینده شــورا 
در کمیسیون شهر دوســتدار کودک شده است، حتی ۲۲ ناحیه هم تحت مدیریت 
زنان قرار گیرد. البته اگر شهردار بماند و گیر مصوبه بازنشستگان نیفتد. برنامه های 
زیادی در راه است. اما شهردار پایتخت انگار علاقه ای به شنیدن و بازخوانی نکته ها 
ندارد. افشانی، شهردار تهران، در دومین نشست با  شهرداران ناحیه  تهران باز هم 
علیه معلولان سخن گفته، هرچند بحث کلی او درباره معتادان متجاهر و متکدیان 
بوده است؛ اینکه چنین افرادی چهره شهر را زشت می کنند و باید تحت سرپرستی 
سازمان های دیگر نظیر بهزیستی و کمیته امداد قرار گیرند و چون آنها مسئولیتشان 
را قبــول نمی کنند، ایــن اتفاق برای پایتخت رخ می دهد. آن بخش از ســخنان او 
دردناک می شود که با غیظ می گوید: «تعدادی از معتادان معلول هستند، زیر نظر 
ســازمان بهزیستی، چرا باید از خانه خارج شوند». آقای شهردار شاید اگر شما هم 
اندکی مهربان تر، نه این قدر عصبانی تر با مسئولیت خود روبه رو می شدید و قصدتان 
حذف ضعیف ترین ســاکنان شهر تهران نبود، به دنبال راه حلی غیر از نامرئی کردن 
آنها می گشــتید. حتما می دانید بســیاری از آموزه ها بر توانمندســازی افراد تأکید 
دارند. هیچ کس از دیدن کودکان زباله گرد، مردان و زنان کارتن خواب یا معتادان در 
خیابان های شهرش خوشحال نیست، اما همه هم می دانند این نوع زندگی وجود 
دارد و امکان حذف کامل آن نیســت. آقای شــهردار، اگر تا پیــش از این در تهران 
مسئولیت داشــته اید، حتما وقت نکرده اید تا به حال کودکی را با کالسکه در شهر 
این طرف و آن طرف ببرید تا بدانید چه کار دشواری است. نباید حتما معلول بود که 
دچار مشکل شــد، کافی است پایتان بشکند و مجبور به عبورومرور با عصا باشید. 
ولی آقای شــهردار حتما هیچ کدام از اطرافیانتان درگیر این نبوده اند که تکه ای از 
شهر را همانند معلولان طی کنند که به همین راحتی دستور خانه نشینی را داده اید، 
آن هــم برای بار دوم. آقای شــهردار همه می دانیم که مســئولان وظیفه خود را 
به خوبی انجام نداده اند؛ نه رؤســای کمیته امداد، نه رؤسای بهزیستی و نه حتی 
شــهردار قبلی. ما از تهران بزرگمان انتظار نداریم که هر لحظه ظاهری زیبا داشته 
باشــد. خیلی خوب است اگر معتادان از سطح شــهر جمع شوند، اما وقتی شما 
با چنین موضعی از معتادان معلول ســخن می گویید انگار قصد دارید مشــکلات 
را مخفــی کنید تا حل. همه ما آرزو داریــم لااقل در دوران مدیریت اصلاح طلبان، 
تهران شــهری برای همه باشد؛ هم برای مادران با کالسکه و هم برای معلولان با 

ویلچرهایشان، حتی اگر این معلولان معتاد باشند. 

شهروندان محروم از خدمات الکترونیک

 شهردار تهران را بى معلول مى خواهد!

همین حوالى

از ســفر یــک  عــادت دارم قبــل 
فهرســت بلندبالا از وسایل و چیزهایی 
کــه باید با خودم ببــرم، تهیه کنم. هر 
کدام را هم که برمی دارم، تیک می زنم 

تا فراموش نکنم. 
 وقتی قرار شــد به یکی از شــهرها 
برای برگزاری کارگاه دو روزه باشگاه کتاب خوانی بروم، دست به کار شدم و فهرستم 
را تهیــه کردم. البته مدام که یادم می افتاد زیر فهرســت چیزهــای تازه را اضافه 

می کردم. 
 از موبایل، فلش مموری، مسواک، خمیردندان، نخ دندان و کیت خیاطی گرفته 
تا عینک آفتابی و عینک مطالعه. البته یک عینک مطالعه هم زاپاس برداشتم. سفر 
قبلی عینکم شکســت و هرجا به اتفاق رئیس اداره ارشاد رفتیم، هیچ تعمیرکاری 
نبود که جوش بدهد، در آخر هم مجبور شــدم از شیشه هایش استفاده کنم و یک 
فریم تازه بخرم. انصافا رئیس اداره ارشــاد من را پیش خیلی از عینک ســازی های 
آشــنا و غریبه برد. همین طور که داشــتیم می رفتیم هرکس زنگ می زد، می گفت: 
«عینک اســتاد شکســته است و دارم می روم تعمیر کنم. کســی را سراغ داری که 

عینک تعمیر کند؟».
 گمان کنم نصف مردم شــهر فهمیدند که عینک من شکسته است! می پرسید 
چطور متوجه شــدم که نصف مردم شــهر فهمیده اند؟ خیلی ساده است؛ اول که 
شــهر خیلی بزرگ نبود، بعد هم از وقتی شــبکه های اجتماعی راه افتاده اســت 
شهرستانی ها بیشتر از تهرانی ها از آن استقبال کرده اند. فی الفور یک گروه تلگرامی 
یا واتس آپی درست می کنند و با سرعت گردباد اطلاع رسانی می کند. بی دلیل نبود 
که وقتی راننده من را به فرودگاه می برد، پرســید: «استاد بالاخره عینکتان درست 

شد؟».
از آن به بعد بود که تصمیم گرفتم همیشه یک عینک زاپاس همراه خودم ببرم. 

بدون عینک نمره چهار، من بی تعارف کورم. 
 تیغ ژیلــت، ریش تراش، اودکلن، آینه، قرص مســکن و قرص های دیگر و نوار 
چســب زخم و شــانه هم که جزء ملزومات اســت. اگر در این سن دل پیچه بگیرم 
یا زیپ ســاک، پوست دســتم را خراش بدهد، باید توی شــهر غریبه بگردم دنبال 
چسب زخم و قرص ضداســهال. البته اینها سوای دواهایی است که به طور  مرتب 

باید بخورم و همیشه همراهم است. 
درباره فواید قرص ضداســهال توضیــح نمی دهم، چون خودتــان می توانید 

حدس بزنید که استاد در حالت دل پیچه چه کارگاه با حالی اجرا خواهد کرد. 
 کلاه و جــوراب و لبــاس زیر به تعــداد روزهای اقامت، لباس خــواب، پیراهن 
اضافه، شــال گردن و دو عدد ملافه و یک روبالشی و حوله هم احتیاطا برمی دارم. 
گاهی پیش می آید که آدم را در هتل چهارستاره در حد سه ستاره یا خوابگاه اسکان 
می دهند که لازم می شود علاوه بر اینها مواد ضدعفونی کننده هم با خودت ببری. 
کارت ملی و شناســنامه و کارت پول با موجودی در حد یک روز اقامت در هتل یا 
مســافرخانه و بلیت برگشت با هواپیما یا اتوبوس، به اضافه مقدار معتنابهی پول 
نقد هم باید همراهم باشــد چون ممکن است از هواپیما پیاده شوم و هیچ کس به 
پیشــوازم نیاید؛ آدمیزاد است دیگر. ممکن است یادشان رفته باشد که برایت هتل 
یا خوابگاه رزرو کنند و پول نقد هم برای اینکه به هر دلیلی ممکن است خودپرداز 

در دسترس نباشد و ناچار شوم پول نقد بدهم. 
 خوشــبختانه از وقتی موبایل های هوشــمند بــه بازار آمده اســت برای آدم 
همــه کاری می کنند. دیگر لازم نیســت دوربیــن، چراغ قوه، آینه، ســاعت، تقویم، 
دفترچه یادداشــت، روزنامــه و جدول، واکمن و قطب نمــا و قبله نما بردارم. خدا 
پدر مخترعش را بیامرزد. خودمانیم، عجب چیزی ســاخته. فقط باید یادم باشــد 
که شــارژرش را حتما با خودم ببرم چون مثل حوضی که زیرآبش باز باشــد، شارژ 

خالی می کند. 
 فکر می کنم فهرســتم تکمیل اســت اما نه، اتو و پاشنه کش یادم رفت. وقتی 
بعد از چند ساعت نشســتن در فرودگاه و داخل هواپیما و تاکسی سالم به مقصد 
می رسم، کت و شلوار و پیراهن به تنم گریه می کند؛ همین طوری که نمی توانم بروم 
سر کلاس. مثلا من اســتادم، باید تمیز و مرتب باشم. پاشنه کش هم گرچه وسیله 
بی ارزشی اســت اما گاهی وقت ها واقعا به کار می آید؛ زمانی که شکم پر است و 
نمی توانی دولا شــوی.  کتری برقی هم بد نیست بردارم. تجربه نشان داده که در 
خوابگاه کســی برایت چای یا قهوه ســرو نمی کند. بهتر است چند حبه  قند، چند 
عدد چای کیســه ای و نسکافه هم همراهم باشد. داشــت یادم می رفت؛ دمپایی 
خیلی لازم اســت. اگر مثل من وسواســی باشــید چطور می خواهید پابرهنه روی 
موکت یا ســرامیک هایی که همه با کفش راه رفته اند، قدم بگذارید یا دمپایی هایی 

را بپوشید که به مرور زمان رنگ عوض کرده اند! 
 همه وســایل را به اضافه یک کتــاب برای مطالعه، شــیوه نامه های کارگاه و 
کتاب های فهرســت باشــگاه ها را در چمدان کوچک یا بهتر بگویم ساک بزرگم جا 

دادم و با اطمینان خاطر از اینکه پیش بینی همه چیز را کرده ام، راهی سفر شدم. 
 خوشبختانه به خیلی از وسایلی که برده بودم، نیاز نیفتاد. با خودم گفتم: «آخه 
آدم وسواسی! لازم بود این همه وسیله با خودت بیاری؟ دیدی به خیلی هاش نیاز 

نداشتی!».
 اما همین که از تاکســی پیاده شــدم، رعدوبرقی زد و تا آمدم خودم را به یک 
جای سرپوشیده برسانم رگبار گرفت و در سی ثانیه خیس و آب کشیده شدم. با این 
سرووضع چطور می توانستم به کارگاه بروم. یادم افتاد که چتر با خودم نیاورده ام. 

شبه خاطرات یک آدم وسواسى!
پرستو دوکوهکى

 میرجلال الدین کزازى

 محمود برآبادى

هوشنگ صدفى

 مهدى عزیزى


